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خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

 تا اواسط دهه هفتاد هنوز هم گنجینه سال های دفاع مقدس مکتوم بود. البته 
آثاری سینمایی و تلویزیونی با محوریت جنگ تحمیلی ساخته می شد و اقبال فراوان 
هم داشت اما آنچه روحی دوباره به این جریان دمید، انتشار آثار تاریخ شفاهی بود. 
همان سال ها که حوزه هنری به همت خبرگانی نظیر مرتضی سرهنگی و هدایت الله 
بهبودی، انتشار پی درپی خاطرات جنگ و انقلاب را آغاز کردند و مسیری ساختند که 
به تدریج راهروان فراوان یافت. همین نگاه در جریان نبردهای شهدای مدافع حرم 
با تکفیری ها نیز دنبال شد تا ناگفته ها در پس تاریخ پنهان نمانند. هم زمان جریانی 
دیگر به موازات انتشار این کتاب های تاریخ شفاهی دنبال می شد؛ آن هم گفت وگو با 
همسران شهدا و پیاده سازی و تدوین خاطرات شان بود. به این ترتیب هم در حوزه 
جنگ تحمیلی، هم انقلاب و هم سال های مبارزه با تکفیری ها، آثار فراوانی، هم از 
سوی بازماندگان شهدا و هم همسران شان منتشر شد. به ویژه در یک دهه اخیر 

انتشار آثار همسران شهدا شدت بیشتری گرفت تا زوایای زندگی آن ها در سوی 
دیگر، یعنی همراهی با خانواده نیز برجسته شود و مقاومت و صبر این بانوان نیز 
به رشته تحریر درآید. کتاب »خداحافظ سالار« یکی از این آثار است؛ کتابی که روایت 
پروانه چراغ نوروزی، همسر شهید حسین همدانی است به قلم یکی از نویسندگان 
برجسته دفاع مقدس،  حمید حسام. از سوی دیگر زندگی شهید همدانی از زوایای 
مختلف و با راویان مختلف توسط گلعلی بابایی نیز تدوین و منتشر شده؛ کتابی با 
عنوان »پیغام ماهی ها«. شهید همدانی در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۲۹ در آبادان به دنیا آمد 
و سال های دفاع مقدس را در جبهه بود. در ۶۱ سالگی نیز پس از سال ها مجاهدت 
و نبرد، در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۴ در نبرد با تروریست های تکفیری در سوریه به فیض 
آنچه در ادامه می خوانید بخش هایی از دو کتاب »خداحافظ  شهادت نایل شد. 

سالار« و »پیغام ماهی ها. 

، با حفظ کرامت افراد  بدون تظاهر
حســین تحــت تأثیــر پــدر مــن خیلــی بــه قرض الحســنه اعتقــاد داشــت. از کودکــی 
ــود کــه آقــام از آدم هــای مریــض، دســت تنگ  ــده ب همــه جــا و در هــر شــرایطی دی
و افتــاده، دســتگیری می کنــد؛ بــا دادن پــول بــه شــکل قــرض و بــدون تعییــن 
زمــان بازگشــت و بــه دور از هیاهــوی تبلیــغ و تظاهــر و همچنیــن بــا حفــظ کرامــت 
. حســین می گفــت: »یکــی از احــکام خــدا و قــرآن کــه بهــش  و حرمــت فــرد بدهــکار
کمتــر عمــل می شــه همیــن قــرض الحسنه ســت. بنــا دارم یــه صنــدوق تــو ســطح 
اســتان همــدان راه بنــدازم کــه خــودم و همــه علاقمنــدان مثــل مــن، بــا نیــت 
کامــاً معنــوی و بــه دور از هرگونــه چشمداشــت مالــی، توان مــون رو روی هــم 

ــم.«  ــت کنی ــون درس ــرای آخرت م ــات ب ــات صالح ــم و باقی بذاری

از خیّرین به نیازمندان
بعــد از اینکــه ایــن جمــلات را گفــت، گفتــم: »آقــای مــن )پــدرم( کــه ایــن کار رو 
ج کربــلای مــادرت  می کنــه، دســتش بــه دهنــش می رســه، امــا شــما کــه بــرای خــر
ماشــینت رو فروختــی! از کجــا می خــوای پــول بیــاری بــرای یــه اســتان؟« گفــت: 
»آدم هــای خیّــر زیــاد می شناســم. باهاشــون صحبــت کــردم. اعــلام آمادگــی کــردن. 
اســم صنــدوق رو هــم گذاشــتیم صنــدوق قرض الحســنه عــدل اســلامی. رفتیــم 
پیــش حاج آقــا موســوی، اساســنامه رو بــرای ایشــون خوندیــم. ایشــون فرمــودن 
ــر بگیــری و بــه  ایــن همــون چیزیــه کــه فقــه اســلامی می گــه؛ پــول از آدم هــای خیّ

دســت نیازمنــدان برســونی.«

برای جهیزیه، ازدواج، درمان...
تــه دلــم راضــی نبــودم. حــس پنهانــی بــه مــن می گفــت کــه حســین کار پردردســری 
ــاک و  ــت پ ــه نی ــون ب ــا چ ــرده ام ــت ک ــودش درس ــرای خ ــپاه ب ــی س ــار فرمانده در کن

قصــد قربــت او مطمئــن بــودم مانعــش نشــدم. صنــدوق عــدل اســلامی، طبــق 
پیش بینــی حســین خیلــی زود پــا گرفــت. بــه ســرعت هــم بــا ایجــاد چنــد شــعبه در 
ســطح اســتان همــدان، اعتمــاد مــردم را بــه شــدت بــه خــود جلــب کــرد. خیریــن بــا 

انگیــزه قرض الحســنه پــول آوردنــد و شــعبه ها بــا تحقیــق و اطــلاع از وضعیــت 
نیازمنــدان آن را بــرای خریــد جهیزیــه، ازدواج، درمــان هزینــه دانشــگاه و... بــه 

انبــوه متقاضیــان می رســاندند. 

نمی ترسی بهت تهمت بزنن؟!
بــر  تــا  می رفــت  همــدان  بــه  تهــران  از  جمعــه  و  پنجشــنبه  روزهــای  حســین 

ج  خــار بــه  صنــدوق  ایــن  آوازه  کم کــم  کنــد.  نظــارت  اساســنامه  اجــرای  حســن 
و  می کــرد  صحبــت  آن  نتیجــه  از  نشــاط  و  شــور  بــا  حســین  رســید.  اســتان  از 
می گفــت: »پروانــه! لــذت عمــل بــه آیــه قــرآن رو تــا بــه حــال ایــن انــدازه احســاس 
بــرای  لشــکر  فرمانــده  بگــن  فــردا  کــه  »نمی ترســی  می گفتــم:  بــودم.«  نکــرده 
خــودش بانــک درســت کــرده و پشــت ســرت حــرف بزنــن؟« می گفــت: »خــدا 
گواهــه کــه حتــی بــرای رفتــن بــه همــدان از هزینــه شــخصی ام اســتفاده می کنــم 
ــه جیــب هیــأت مدیــره نرفتــه و نخواهــد رفــت.  ــال پــول مــردم ب و حتــی یــک ری

خــودت هــم اینــو خــوب می دونــی.« 

معلمی که می خواست کلیه اش را بفروشد!
بــا  آدم  اون  بدونــی  »اگــه  داد :  جــواب  می ترســم.«  امــا  می دونــم  »مــن  گفتــم: 
بــرای خریــد جهیزیــه دختــرش، کلیــه ش رو بفروشــه  کــه می خواســت  آبرویــی 
حــالا بــا گرفتــن یــه وام قرض الحســنه، چقــدر دعــا می کنــه، مثــل مــن دلــت قــرص 
کــه  بــا شــرافتی  بــه امثــال اون معلــم  می شــه. ســنت قرض الحســنه و کمــک 
بــرای خریــد جهیزیــه دختــرش می خواســت کلیــه  ش رو بفروشــه، هیــچ منافاتــی 
کــه شــهدا دســت مون رو بگیــرن  اگــه بخوایــم   

ً
اتفاقــا نــداره.  بــا صــراط شــهدا 

بایــد مــا هــم از حاجتمنــدان، دســتگیری کنیــم.« حســین به مــوازات فعالیــت 
را  همــدان  اســتان  شــهید   ۸۰۰۰ و  فرماندهــان  کنگــره  ســتاد  قرض الحســنه، 
، هفتــه ای کــه بــه همــدان می آمــد،  راه انــدازی کــرد و خــودش در همــان دو روز آخــر

بــه هدایــت مجموعــه اســتان بــرای معرفــی ســیرت شــهدا می پرداخــت. 

پناه در زیرزمین خانه
حاجــی ســه ســالی بــود کــه مــدام بــه ســوریه رفــت و آمــد می کــرد. چنــد بــار هــم مــا را 
بــا خــودش بــرد ســوریه و بــا بچه هــا پیشــش بودیــم. حتــی آن موقعــی کــه ســوریه در 
آســتانه ســقوط قــرار گرفتــه بــود، مــا ســوریه بودیــم. یــادم هســت محــل ســکونت 
مــا بــه محاصــره تکفیری هــا در آمــده بــود و مــا مجبــور شــدیم چنــد شــبانه روز در 
ــا  ــویم. ب ــی ش ــود، مخف ــت ها ب ــردد تروریس ــل ت ــالای آن مح ــه ب ــه ای ک ــن خان زیرزمی
 نبــود 

ً
عنایــت حضــرت زینــب، توانســتیم از آن مهلکــه نجــات پیــدا کنیــم. واقعــا

حاجــی در منــزل بــرای مــا عــادت شــده بــود.

شست وشوی یخچال...
آمــد تهــران قــرار بــود دو روز پیــش مــا بمانــد و روز  کــه از ســوریه  آخــری  دفعــه 
یکشــنبه بــه ســوریه برگــردد. امــا چــون بــه ایشــان اطــلاع داده بودنــد روز دوشــنبه 
ــران  ــم در ته ــتیاق آن روز را ه ــا اش ــد ب ــات دارن ــا ملاق ــرت آق ــا حض ــر ب ــیزدهم مه س
، خیلــی ســرحال و  آقــا کــه تمــام شــد، ســاعت یــک بعــد از ظهــر مانــد. ملاقــات 
خوشــحال آمــد منــزل تــا آمــاده رفتــن بــه فــرودگاه بشــود. ســاعت پــرواز ۶ بعــد 
ــرد. آن  ــک می ک ــن کم ــه م ــا ب ــی وقت ه ــزل خیل ــای من ــا در کاره ــود. حاج آق ــر ب از ظه
روز وقتــی بــه خانــه آمــد از ایشــان پرســیدم حاجــی شــما کــه ســاعت ۶ پــرواز داریــد، 
ــم.  ــام بده ــد انج ــه بای ــری کار دارم ک ــک س ــت: ی ــه؟ گف ــد خان ــد الان آمدی ــور ش چط
بعــد از آنکــه ناهــار را خوردنــد گفتــم حاج آقــا شــما برویــد در اتــاق اســتراحت کنیــد 
تــا مــن بــه کارهــای منــزل برســم. همین طــور کــه داشــتم کارم را انجــام مــی دادم 
خانمــی کــه در کارهــای خانــه بــه مــن کمــک می کــرد گفــت: حاج آقــا تــوی حیــاط 

دارنــد یخچــال فریــزر را تمیــز می کننــد!

این آخرین دیدار ماست...
فریــزر خانــه مــا از آن نــوع قدیمی هاســت. رفتــم و بــه ایشــان گفتــم چــه کار داریــد 

می کنیــد؟ اجــازه بدهیــد خــودم ایــن کارهــا را انجــام می دهــم. گفــت: حــالا کــه دارم 
مــی روم بگذاریــد فریــزر را تمیــز کنــم و بــروم. ســریع برفک هــای فریــزر را تمیــز و 
خشــک کــرد. بعــد هــم آمــد آشــپزخانه را تمیــز و رو بــه راه کــرد. ســارا برایــش چــای 
ــا شــما بیمــاری  ــا ســوهان بخــورد. دختــرم بــه او گفــت: باب بــرد. خواســت چــای را ب
قنــد داریــد. چــای را بــا ســوهان نخوریــد. همانطــور کــه مــن و دو تــا دخترهایــم 
روبه رویــش نشســته بودیــم نگاهــی بــه مــا کــرد و گفــت دیگــه قنــد را ول کنیــد. 

ــوم... ــهید می ش ــا ش ــروم قطع ــه ب ــه ک ــن دفع ــن ای م

جرأت نکردم نگاهش کنم...
ــا ایــن حــرف از دهــان حاجــی در  ــه پدرشــان وابســتگی داشــتند ت دخترهــا خیلــی ب
آمــد ناراحــت شــدند و زدنــد زیــر گریــه. بــه دخترهــا گفتــم: ناراحــت نباشــید و گریــه 
هــم نکنیــد، ایــن بابــای شــما از اول جنــگ تــوی جبهــه بــود و خــدا تــا حــالا او را بــرای 

مــا حفــظ کــرده. از ایــن بــه بعــد هــم انشــاءالله حفظــش می کنــد.
 بــرای اینکــه جــو را ببــرم ســمت شــوخی، یــک لحظــه گفتــم حاجــی اگــر شــهید شــدی 
مــا را هــم شــفاعت کــن. گفــت حتمــا. بعــد هــم شــوخی را ادامــه دادم و گفتــم ببیــن 
اگــر شــهید شــدی مــا جنــازه شــما را همــدان نمی بریــم! گفــت: نــه تــو را بــه خــدا 
ــت. آن  ــن اس ــن همی ــت م ــدان.  وصی ــر هم ــن را بب ــازه م ــت بکــش جن ــا زحم حتم
قــدر بــا قاطعیــت ایــن حرف هــا را زد کــه جــرأت نکــردم بــه چهــره اش نــگاه کنــم. یــک 
لحظــه قلبــم تیــر کشــید و احســاس کــردم حاجــی رفتنــی اســت و ایــن آخریــن دیــدار 

ماســت. تــا حــالا حاجــی را آن طــور نورانــی ندیــده بــودم.

آخرین پیامک...
دو تــا انگشــتر عقیــق داشــت آنهــا را هــم از انگشــتش درآورد و گذاشــت داخــل 
. موقــع رفتــن چنــد بــار رفــت داخــل خانــه و برگشــت. پرســیدم: چیــزی  کشــوی میــز
شــده؟ وســیله ای گــم کــردی؟ چــرا نگرانــی؟ گفــت چیــزی نیســت حــاج خانــم. از زیــر 
قــرآن ردش کــردم و رفــت داخــل ماشــین. از آنجــا هــم دســتی تــکان داد و راننــده 
گاز ماشــین را گرفــت و رفــت. اهــل پیامــک و ایــن جــور چیزهــا هــم نبــود ولــی آن 
روز از پــای پلــکان هواپیمــا بــرای مــن پیامــک کوتاهــی فرســتاد. فقــط نوشــته بــود 

»خداحافــظ...«

احساس کردم آماده رفتن است
ــل  ــاعت قب ــد س ــا چن ــدم تقریب ــی را دی ــهید همدان ــه ش ــه ای ک ــن لحظ ــن آخری م
ــی در او مشــاهده کــردم. شــهید  ــود. یــک حالــت نشــاط و جوان از شــهادتش ب
همدانــی انســان صبــوری بــود. خیلــی اهــل بــه تعبیــر مــا شــلوغ کاری و نمــود در 
ــا کســی بــه او نزدیــک  جامعــه نبــود. ایــن شــهید شــخصیت خاصــی داشــت. ت
نمی شــد، پــی بــه شــخصیتش نمی بــرد. مــن در دوران دفــاع مقــدس بــه دلیــل 
اینکــه آن وقــت یگان هــا هــر یــک در جایــی متفــاوت عمــل می کردنــد، خیلــی 
ــوریه و  ــودم. در دوره س ــرده ب ــدا نک ــهید پی ــن ش ــه ای ــبت ب ــت را نس ــن معرف ای
ایــن حادثــه عظیمــی کــه پیــش آمــد و حضــور شــهید همدانــی در آنجــا توفیقــی 
ــا ایــن چهــره درخشــان و ارزشــمند آشــنا بشــوم.  ــا از نزدیــک ب و فرصتــی شــد ت
مــن تــوی آن لحظــه آخــری کــه ایشــان را دیــدم، یــک آن تــکان خــوردم. احســاس 

کــردم آمــاده رفتــن اســت. 

آخرین عکس
بعدهــا در گفت و گویــی کــه بــا خانــواده بزرگــوارش داشــتم فهمیــدم از چنــد روز 
قبــل چنیــن حالتــی داشــته. طــوری کــه همــه کارهــا و اقدامــات او دقیقــا حامــل 
ایــن پیــام بــود و ایــن نکتــه را بــه خانــواده می رســاند کــه او در حــال رفتــن اســت. 
خیلــی بشــاش و خنــدان بــود. بــا خنــده گفــت: بیــا بــا هــم یــک عکســی بگیریــم، 
شــاید ایــن آخریــن عکــس مــن و تــو باشــد. خیلــی اهــل ایــن کارهــا نبــود کــه بــه 
چیــزی اصــرار کنــد و بخواهــد مثــلا عکســی بگیــرد؛ چــه خــودش، چــه بــا کســی. 

عکــس گرفتیــم و رفــت.

دعای حضرت آقا
روایت سردار گلعلی بابایی

بعــد از گذشــت ۳ ســال، فرماندهــی میدانــی نبردهــای ضــد تکفیــری در ســوریه 
بــه کشــور برگشــت. چنــد روز بعــد بــا او در خانــه حســین بهــزاد دیــدار تــازه 
خیلــی  چیــه؟  قضیــه  آقــا،  »حــاج  پرســیدم:  بــود.  ســرخوش  عجیــب  کردیــم. 
ســرکیف هســتید!« گفــت: »امــروز همــراه حــاج قاســم بــرای تقدیــم گــزارش 
آخریــن وضعیــت ســوریه بــه بیــت رهبــری رفتیــم. بعــد از تشــریف فرمایی آقــا، 
حــاج قاســم شــروع بــه صحبــت کــرد و اســمی هــم از بنــده بــرد. ناگهــان حضــرت 
آقــا رو کــرد بــه مــن و فرمــود: آقــای همدانــی! عــرض کــردم بفرماییــد. آقــا فرمــود: 
طــی ایــن ۳ ســالی کــه از جنــگ ســوریه گذشــته، مــن در قالــب قنــوت نمازهایــم 
شــما را بــه اســم دعــا کــرده ام. حاجــی بــا چشــمانی اشــکبار از شــوق گفــت: »بــه 
خــدا قســم بــا شــنیدن همیــن فرمایــش آقــا کل خســتگی اون ۳ ســال سرتاســر 

ــم بیــرون رفــت!« مصیبــت و رنــج یک جــا از تــن و جان

ماجرای صندوق قرض الحسنه
روایت  همسر شهید همدانی

تحت محاصره تکفیری ها
روایت  همسر شهید همدانی

ین لحظات قبل از شهادت آخر
روایت حاج قاسم سلیمانی

برای معلمی که می خواست کلیه اش را بفروشد!
 روایت هایی درباره شهید حســین همدانی، از فرماندهان شهید مدافع حرم

حس پنهانی به من 
می گفت که حسین 
کار پردردسری در کنار 
فرماندهی سپاه برای 
خودش درست کرده اما 
چون به نیت پاک و قصد 
قربت او مطمئن بودم 
مانعش نشدم. صندوق 
عدل اسلامی، طبق 
پیش بینی حسین خیلی 
زود پا گرفت. به سرعت 
هم با ایجاد چند شعبه 
در سطح استان همدان، 
اعتماد مردم را به شدت 
به خود جلب کرد. خیرین 
با انگیزه قرض الحسنه 
پول آوردند و شعبه ها با 
تحقیق و اطلاع از وضعیت 
نیازمندان آن را برای خرید 
جهیزیه، ازدواج، درمان 
هزینه دانشگاه و... به انبوه 
متقاضیان می رساندند.


